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 سخن ناشر  
 

  !مکشیم تابوت زندگی را، تا به ناگاه خاکش کنیلنگان لنگان بر دوش می

« نگاهِ تو»( تا عهد بستن با 24/1/99« )های کودکیکوچه»شدن در از گم

انِ یای پنهبرای ظهور زوا ایتاریکخانهمسیری است پُررخداد، شاید  ،(6/8/1400)

 یا. ز رؤز شیطان یا باغی ارا بنماید: قابی ا یشتنشخوخواهد هر آن کس که می

 از خویش تا پرفراز و نشیب سفری است شرح «سیاق شمع با»مجموعه اشعار 

ز اهای ساحت وجود، کوچهپسهای فراوان تا مواجه با کوچهشدن، از گمخویش

از  ، از زندگی بخشیدن به مرگ،ازفآمیز تا غریوی جانافسوس و بُغضی حزن

ا به تلم گیرد، از هماهنگی مغز و قا به سخره میای که سوسویش تاریکی رستاره

یت ظم روانبه  «بانو فرزانه نوری»؛ که ها تلألویی از عشق تصویر شودیاری استعاره

 کرده است.

 

 محسن ساکتی                  

 انتشارات شمعِ آوید

 

 



 



 

 

 

 

 

 دکتر قربان عباسیمقدمه 
 

 از قفسدر گريز 

 (نوری رزانهبانو ف هایسرودهنگاهی به )

 

از زمانی که شاعره شهرمان بانو فرزانه نوری فروتنانه  گذردیمروزها  

 . هر بارفراهم کنم اییباچهد اشسرودهاز بنده خواست تا برای اشعار 

بغض و اندوه و غبار غم و غیض ، دست به قلم ببرم خواستمیمکه 

 -و ناین سخن تئودور آدر یزیهر چپیش و بیش از . دادینممجالم 

سر راهم قرار  گزاجانود که همچون پرسشی ب - ییلسوف آلمانف

 یهااردوگاهاو که بعد از تجربه ایام تلخ و دردناک . گرفتیم

نازی چنین نوشته بود که بعد از آشویتس شعر سرودن ممکن  سوزجان

که بیداد و ستم همچون سمی روح  گفتیماو از جهانی سخن . نیست

درجهانی که فقر و فلاکت  یراست. بهم کرده بودو روان آدمی را مسمو

دیگر  یاز سوجهانی ناظر به آن  تفاوتییبو  سوییکهمنوعان از 

زمان ما چه حرفی  یهاشاعرهشاعر یا  ،آشوبدمی روان آدمی را بر
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 برای گفتن داشته باشند؟ توانندیم

 ازکس را به تماشا بگذار هر یتهازخم»اند گفتهاما این هم هست که 

ب رگ عرمگر نزار قبانی این شاعر بزو . «دارد باید سخن بگوید هرچه

د پیوسته بر گوگر یزدنگامادبیات جزیه است و مالیات و » نگفت

ست از اادبیات صلیبی » که آوردیمو دورنمات مکرر به یادمان  «.داغ

 «.کشیمیم بر دوشو تلخناکی زندگی که آن را  هایدشوار

ت لم اسغمناک و ستم زده و پر از درد و ازده، هاندوجهانی  یندر چن

در  فد وپوسته هستی را بشکا. که شاعر باید از روح خود پرده برگیرد

 اعر وکار ش. که دارد رخنه کند هایییتلخو  هایرینیشزندگی با همه 

دفاع از ؛ و تاراج شده است گشتهگم هاییلتفضهنرمند دفاع از 

. زها که یک انسان باید داشته باشدچی ترینیفشرو  ترینیزهپاک

سنجاقی در اعصاب خفته و رخوتناک ما  شانهر کلمهشاعران با 

ا ر هایلت. فضتا برخیزیم و دست به کنشی اخلاقی بزنیم کنندیفروم

 را افشا کرده و وانهیم. هایلترذبازیابیم و 

 بیت است که دو - یوانکاو بزرگ آلمانر -د به گمانم زیگموند فروی

را  -ر ریدریش شیلف -وطنش همز شعر دوشیزه اورلئان سروده شاعر ا

 بدین مضمون که کندیمنقل 

ر ام وجهان بر آن است تا هرآنچه را که تابناک است سیاه گرداند »

 «بنشاند وخلخاکشکوهمند را به 

س عکوم ،که رسالت هنر و ادبیات و نهایتاً شعر کندیمو بعد اشاره 

 یعنی شکوه بخشیدن به جهان.؛ تکردن این فرایند اس

بیم و هراس است که چشمان شاعر در پی زیبایی  در چنین جهانی پر
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تا قنداق کودک تن را  دهدیمرا تکان  دلمانگهواره . گرددیمروز 

را  رنجمانفسخ هرآن چیزی باشیم که  یدر پبشوییم و با کلمات خود 

 خواهندیمما  از د.کننیمشاعران در قلب ما ضیافت برپا . زندیمرقم 

که هر انسانی امتداد زیبایی انسانی دیگر باشد و هریک چون هرمی 

برای ستردن سرما و ظلمت  تردیدی. باز آزادی بگوییمبر شب، ایستاده 

به نور و گرما که شاعرمان همان مشعل است و ، یمدار یازنبه مشعل 

د ظلمت یادمان باشد وقتی آفتاب برآی. کلماتش سراسر نور و گرما

از عشق و از یگانگی سخن ، با ما از نور . شاعرانمانکندیمخودکشی 

 -ت ناظم حکم. و از هرآنچه مانع صعود و تعالی ماست گویندیم

بدون ، بدون عشق»که  کندیمگوشزد  یدرستبه -ک اعر بزرگ ترش

 «.آیندیمانسانیت همه شعرهای شاعر مرده به دنیا 

که  کنمیمبرای خودم جسارت آن را پیدا فوق  هاییشهاندبا یادآوری 

و  سرد، زده سرمایهدست به قلم ببرم و در چنین جهانی  یگربار د

پناهگاه آدمی شده است از شعر و  از خداکه دلار بیش  روحیب

، اگر حرص و طمع باورداشت توانیمشاعری دفاع کنم چرا که 

ن را در فزاینده آدمی جها یطلبقدرتو  ناپذیرییریسآزمندی و 

 توانندیم هنرمندان و شاعران، بردیفرومباتلاق فساد و تباهی و تبعیض 

 خشیدنبا غنا ب، با آفرینش ریتمیک زیبایی. آن برخیزند یسازپاکبه 

ختن سا به عاطفه، و با اغوای هستی و دفاع از حقیقت و طهارت دل به

وری لاه محمد اقبالبی سبب نیست که . و پروردن انسانی نو برآیند

 .داندیمشاعران را وارث پیامبران 

 نویسدیم یدرستبه ینمانتحسقابلرسول یونان شاعر 
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 تواندینم کسیچه»

 با الفبای تاریکی

 «روشنی بنویسد در وصف

حروف و کلماتش و تمام الفبایش از نور و  تکتکشاعر بایستی 

. داع کنمنشانه دفروشنی تغذیه کند تا بتواند از زندگی پاکیزه و انسان

ر اگ. کنیمیمزندگی  ،است که آغشته به عطر شاعرانماناز دهان معطر 

اری به ی جز قرار باشد دل به زمینی انباشته از زیبایی بدل شود این کار

ود خآنها هستند که با کلمات . گرددینمهنرمندان و شاعران ممکن 

 مدر مقاسهراب سپهری نازنین بود که . کنندیمرا زهکشی  روحمان

 خواست:یم از ماشاعری معصوم 

 ه رادریچ، جهان را نوازش کن. چون به درخت رسیدی به تماشا بمان»

 هر سوه بشو تا سرشاری  لبریز. روشنی بپیچ پیچک را ببین و بر، بگشا

 «رو کند

ره شاع هایسرودهبا این برداشت از شعر و شاعرانگی است که به سراغ 

ه کبه سراغ بقچه دل شاعری . ومریمبانو فرزانه نوری  عصرمانهم

 هایییوهمکلماتش . دل خود بگوید هاییاماز پآمده است تا با ما 

دگی م زنآمده است تا با ما از طع. هستند که از باغ درونش چیده است

 بگوید.

که مباد  گویدیماز هراس خود سخن « کودکی یهاکوچه» در شعر

درانه دستش را جهانی تاریک گم شود و دست مهری ما یندر چن

 نگیرد.

 گم شدم»
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 «پس کجاست؟ یابدبازدستی که من را 

و  تصاویری بسیار تلخ. شناسدیمای دیوانه و کور گشتهخود را گم

ما  خود بگوید از کودکی همه یگشتگگم. بیش از آنکه از رحمانهیب

نه که در فراق مهر مادرا یتمانمعصوم. از تنهایی و گویدیمسخن 

دستی است  ی. در پآوریمیدرم یگشتگگم یهاچهکوهستی سر از 

 بستبنه دستش و دستمان را بگیرد و از این کوچ آید، که به مهر فراز

 یناز ا برآید و ترس او همه یستقرار ندستی که انگار . رهایمان کند

 یابدر غخود را . است که این آتش فراق و پرشرر خاکسترش کند

ش که بار و برگ بیندیم زدهزانخو  یدهدخزاندرخت  مهر مادرانه

 یاز پا رو یشپتا در سرمای سوزناک زمهریر  رودیمریخته است و 

یه انه مرثاین فراق و غیاب مهر مادر و بر کندیم یگرنوحهشاعر . بیفتد

 او یتیم سکوت است.. سرایدیم

 رحم روزگارزیر شکنجه این چنگک بی»

 «پاینده دار خدا بر سر من سایة پدر

 داندیم ،ایستاده است وتنهاتکبا اندوه و بغضی جزیل  مانرهشاع

انسان برای همیشه زیر  یپدر آسمانمادرانه و سایه  بدون دستان پرمهر

پدر و مادر بیش . روزگار گرفتار خواهد بود رحمیب چنگکشکنجه 

 شناسانهیهستازآنکه مختص واقعیت زندگی شاعر باشد از کلیتی 

طرف و کودکی و  یکدر و زمانه بی مهر  روزگار. گویدیمسخن 

کید أت باید دستی ما را برکشد.. معصومیت و تنهایی ما هم یک طرف

دنیای گنگ و  این جهان قانون جنگل حاکم شده است. بر کندیم

حرص و آز و جنگ و نفرت بر روح و  در آناست که  سامانییب
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و  طلبدیم این روست که دستی پرمهر از .اندافکندهسایه  روانمان

 نجاتخرابه پرخرافه و خرفت  یناز اعزمی راسخ که او و همه ما را 

 .دهد

 شأن ما نیست در خرافه فرسودن»

 «ها کنیم آهنگباید از این خرابه

نهند تا است که قانون می اییلهقبشکوه او از خرافه طایفه و 

ا تکه خدا را  اییلهقبخرفت . مشروع ببخشند یاجلوهشان را سبعیت

سوا  ود رااین است که خاند. دادهتنزل  شانینا انسانافکار کوتاه و  حد

 .جویدیمو راهی دیگر  کندیم

 دانم شما را، از دیاری دیگرممن نمی»

 «های دنیایی جداستجانم از انواع ذلت

عزم خویش  خواهدیم . از ماتن به خرافه و ذلت دهیم خواهدینم

چون هم. به دیاری انسانی گام نهیمراسخ کنیم و از این وادی تلخ 

 :گویدیم که حافظ

 در شیراز ورزندینم یخوانخوشو  یدانسخن»

 «خود را به ملکی دیگر اندازیمتا که جافظ بیا 

 ازآن است که  یدر پخرافه و تاریکی  همهیناخسته و حیران از 

 از همهکه ساختنش بیش و پیش  یاری. از دتازه سخن گوید یارید

 م شجاعت است.مستلز

 ارزدمگر این زندگانی چند، چند تحقیر می»

 «شجاعت را فرو خوردست این موجود انسانی

روزگار را  مروتانیبوار آیین نامردان و تا سنایی طلبدیمشجاعت 
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زندان را به زیستن با این مردمان  در کنجو مرگ غریبانه  رسوا کند

 دهدیمنااهل ترجیح 

 به هر نااهل پیوستناگر باید در این دنیا »

 «خوشا مرگی غریبانه میان کنج زندانی

 نان وه دوبا طایف از کنارآمدنکردار پاکیزه برگیریم و  خواهدیماز ما 

ر کردا. یمکن یزپره ریزندیمحقیقت  برسرخاکروزگار که  نااهلان

لبته اصد  و جهانی تیره و تلخ و تباه زده است. یندر چنپاک نگهبان ما 

 صعب و سخت که به قول فرزانه عزیزمانراهی است 

 «شوی انسانِ راد خوردندلخوناز مسیر »

 خورد که رادی و جوانمردی و نیک منشی و زندگی هادلخونباید 

. بیدتا لمبر عاباید خورشید بود و عاشقانه . است یکار هرکسپاکیزه نه 

. طلوعی دگرباره است تا به مصاف سیاهی و سردی برود یدر پاو 

شود که وارد بازی دونان و ناکسان ن خواهدیمخود  از مخاطبرر مک

ا نتان متعفن دنیادوس در مردابن و بزرگی روح خود را أو کرامت و ش

 ؛اندفراوانشاعر  هایی. امرونهقربانی نکنند انسان

 «سرشتنشو با مفاهیم بد هم»

 «بِدَر! جامة نابِاندام را»

 «نشو وارد بازی ناکسان»

 «ات را بر کش از چاه وجود؟ یوسفصبر تا کی»

ای که مبادا پ اشزمانههشدار و انذاری است برای مخاطب  وهمههمه

رمت ه حکدر گِل بماند و وارد بازی ناپاک نامردان و نااهلان بشوند 

 .طلبدیم یناز اخاک و دیار بیش  یندر اآدمی و کرامتش 
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شق است و ع کندیمدوم عنصری که شاعره عزیزمان وارد شعر خود 

. است و از یگانگی از عشقشفای درد ما همه  داندی. میبردگدل

بودی و همزیستی انسانی ما شرطش آن است که با این اکسیر هم

 یخوردگخطوجودمان را کیمیاگری کنیم و روح و جانمان را از 

 محفوظ کنیم.

بخواند و نترسد او یک  یکیدر تارکسی که  گفتیمالسمان ةغاد

هی تبا نیا، در مبیدادگستر هاییکیتار در دلشاعره ما نیز . عاشق است

ن یا - نیاقبیله خرافه سرا یان، در مجهان به دست دونان و ناشایستگان

عشق  از، نیبا ما از نور و روش. دهدیمرانه سر ت -ن قاتلان خدای راستی

اک از حیات پاکیزه و کردار پ، از یگانگی و همدردی، یهم بودو 

و  دستمان را بگیرد و با مفاهیم تازه کندیمتلاش . یدگویمسخن 

 ودارو . پی تکثیر تباهی است عریان به مصاف جهانی ببرد که در

 . جان دان بزرگپایانیبعشق و مهر ؛ فقط یک چیز است یماندوا

جهان  در زندانیا کاخ خودت را بساز یا  گفتیمشاعر انگلیسی 

ته خن گفسفرزانگی تمام از امری  فرزانه عزیز با به گمانم. زندگی کن

 برخاسته است. از آناست که جان دان به دفاع 

 برای را بساز یا خود را اتیانسانن شرافت أش یا کاخ انسانی و در

 جهان آماده کن. چالیاهسو  در زندانزیستن 
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 گوید:یمفرزانه ما چنین 

 زندگی در تنگنای پر نهیب ترس و یأس

 وسعتی بیش از قفسپیش چشمانم ندارد 

 رــا به دنیایی دگــرای من دری بگشـیا ب

 م از نفســنهایت کن معافیا به لطفی بی

 

 قربان عباسی

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


